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  مقدمه

را به چه كسي عرضه كـنم، چـه كسـي     شكايت از نوجوانيم

  ؟حاضر است اين شكايت را از من بشنود

ــات     ــن در كلم ــوايان دي ــرآن و پيش ــان در ق ــداي مهرب خ

نورانيشان همة آنچه را كه زمينه پـرواز انسـان را فـراهم كنـد     

  .اند گفته

هـاي نـوراني، بـه گـوش مـن و شـما        اما گـاهي ايـن گفتـه   

اما اين را بايـد دانسـت    ،كاري نداريم! مقصر كيست؟. رسد نمي

دوراني است كه قلب، تشنة نـور اسـت و در    كه نوجواني همان

پاسـخ   سوزد، اگر نور نيامد و انتظار نوجوان بي تب و تاب آن مي

شـود، چـرا كـه خانـه قلـب از       ماند، ظلمت قدم زنان وارد مـي 

ميزبان چه كسـي   ،مهمان خالي نيست، مهم اين است كه قلب

  خواهد شد؟
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تـرين   تـرين انسـان و كامـل    تواند مهمان نوراني يقلبي كه م

باشـد چـرا ميزبـان شـيطان و      7يعني امـام زمـان   ،بندة خدا

  ؟دوستانش شود

برند كه عاشق كمال و شيفته  نوجوانان در دوراني به سر مي

اگــر از كمــالات آن انســان وارســته و جمــال . جمــال هســتند

بـه او  ها گفته شـود بـدون هـيچ درنگـي، دل      زيبايش براي آن

  .دهند كه دلدار فقط اوست مي

چـرا   ،من از كساني هستم كه از نوجوانيشان شكايت دارنـد 

ولي به من نرسـيد يـا رسـيد و بـا      ؛كه به من نگفتند يا گفتند

هـا نـامش مهـدي     غفلت نخواستم توجه كنم كه امام مهربـاني 

ها و شيفتة جوانان است تا براي يـاريش،   دوستدار انسان ؛است

را بالا زنند و قدم در راه خـدمت او بـه سـرعت و    آستين همت 

كه امـام  ـ محكم بردارند و عمر خويش را صرف آن وجود عزيز  

  .كنندـ زمان همه ماست 

ام آشـنا   اگر از نوجواني بـا انسـان كامـل و الگـوي شايسـته     

  .حالا حال و روز بهتري داشتم ،شدم مي
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بـه   و دبـا او بـو   ،شود بـه او دل داد  اما به من نرسيد كه مي

  ...يادش ايام را سپري كرد و شب و روز برايش دعا كرد و

هـاي آينـده و    خواهم به نوجوانـان عزيـز ايـن اميـد     حالا مي

  .به هر دليلي به من نرسيد بگويمكه آنچه را  7ياوران مهدي

انـدازم   گردم و گناه را بر گردن كسي نمـي  دنبال مقصر نمي

  ...اما هيچ كس به من نگفت كه
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  :ه من نگفتهيچ كس ب

به معناي نبـودن نيسـت، بلكـه بـه معنـاي       ،كه غيبت شما

 نديدن هم نيست، چرا كـه تـو روي فـرش مجـالس مـا، قـدم      

ما هم تـو   ،شناسي مي وبيني  مي ما را ،در بين مائي ،گذاري مي

مگر نـه ايـن اسـت كـه شـما را       .شناسيم نمي ولي ،بينيم مي را

ديد و شناخت، ولـي  كه برادران را  7به يوسفاند  تشبيه كرده

  1.او را با اينكه ديدند نشناختند ،برادران

غايبي كه اي  خوانيم، مي مگر نه اين است كه در دعاي ندبه

دور از مايي كـه از مـا دور   اي  ،فدايت شوم ؛غايب از ما نيستي

  2.نيستي

به دهـان  خلايق انگشت  ،آيي مي مگر نه اين است كه وقتي

 پس تو 3بلكه بارها ديده ايم، ،يكبار كه ما اين آقا را نه مانند مي

نشـناختن   ،اي يعني ناشـناخته  ،ولي غايبي ما، در بين اينجايي
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تـو بـراي مـن غـايبي كـه       ،نيسـت  تـو مشكل  ،تسهم گناه ما

  .شناسمت نمي

 ،شـناخت تـو   اي كاش در نوجواني به من گفته بودند كه با

  .غيبت حداقل براي خودم، تمام شدني است

  .كردم هر لحظه با تمام وجودم حس مياي كاش بودنت را 

  

  لاله از باغ رخت چيدم ولي نشـناختم     بارها روي تو ديدم ولي نشناختم

  ولي نشناختم ،آمدم دور تو گرديدم    تو كعبه را كردم بهانه تا بگردم دور
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  :هيچ كس به من نگفت

 كنـد،  مـي  اثر دارد و آن را نزديك كه دعاي ما در فرج شما

اي  و فرمـوده  دعا كردنمان را دوست داريكه شما  مدانست نمي

  4.كه خيلي براي فرج من دعا كنيد

فرج و ظهورت در دعاي شـب و روز مـا   راز كه  نرسيدبه ما 

نشود و چشمانمان آسماني نهفته است و تا دستان تك تك ما 

  .آيي نمي نگردد توباراني  ،از اشك

الـديني   بهـاء  ،اگر به من گفته بودند كـه بـه آيـت بصـيرت    

اللهـم كـن   «كـه در قنـوت نمـازش    اي  بزرگوار سفارش كـرده 

 ،هـم از همـان دوران نوجـواني    مـا  5را زمزمه كند، »…لوليك

  .ميخواند مي را زيبا انقنوتم

دعاي مستجاب دارم  ،خيلي دير فهميدم كه بعد از هر نماز 

  .را از سر راه ظهورت بردارم با آن، يك سنگ توانم مي كه
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فهميدم كه چقدر دوست داري من  مي وانياي كاش در نوج

هر چند اسهمي تباشم  گر هو آمدنت را زمزم گشايملب به دعا ب

  .كوچك در شادي ديگران داشته باشم

  

  دعا كبوتر عشق است و بال و پر دارد    بخوان دعاي فرج را دعا اثر دارد

  زپشت پرده غيبت به ما نظـر دارد     بخوان دعاي فرج را كه يوسف زهرا
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  :هيچ كس به من نگفت

  ..كه رمز ديدار شما، پاكي و دوري از گناه است

يار اهوازي كه بيسـت  زبه ما نگفتند كه در ديدار علي بن مه

را ملاقات كند به او فرمـودي كـه    ماتا شبه انتظار ايستاد سال 

  6.دادي مي چند گناهي بود كه انجاماز ما،  علت دوري شما

ما، اعمال بـد شـما   رده بودن پشت پو فرمودي كه علت در 

و اگر شما پيمان پاكي كه با امامـان خـود بسـته    شيعيان است 

  7.رفت ها كنار مي كرديد، پرده بوديد را فراموش نمي

سزاوار سيماي پـاك  ، پاككاش به ما گفته بودند كه چشم 

زلـف  و چشمي كه به هر كس و ناكس نگاهي انداخته  است نه

توانـد خـال    مـي اين چشـم  كجا  شده،پريشان ديگران را خيره 

  !!؟شما را مشاهده كند مشكين صورت
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شستشو دهد و به  ها را لودگيآآن  ،مگر اينكه با باران اشك

كــه وظيفـه اش كــرنش اســت در   ،كنتـرل در آورد چشــمي را 

  .هنگام روبرو شدن با نامحرم

سـيد   ند كه سـيد بـن طـاووس و شـيخ مفيـد و     به ما نگفت

اهـل گنـاه   ـ ديـدارت نائـل شـدند     كـه بـه   ـ مهدي بحرالعلوم  

  .يعني ما هم بايد اين چنين باشيم ،نبودند

كنـد و هـر    مي ا دورترفاصله ر دانستم كه هر گناه، مي كاش

  .رضايت شماست براي رسيدن به اي مترك گناهي، قد

دانستم كه بايد مايه زينـت شـما باشـم نـه باعـث       كاش مي

  .شرمساري

  گفتم شبي به مهدي اذن نگاه خواهم

  گفتا كه من هم از تو ترك گناه خواهم
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  :هيچ كس به من نگفت

كه نـوراني تـرين    ماسازد و ش مي خانه قلب را تيره ،كه گناه

سـوت و  ، آن وقت خانه دل مـا . ماني نمي در خانه سياه ،هستي

را از ها يگ مگر اينكه با توبه، آن تيره ،شود مثل خرابه ها كور مي

  .رايي از شما شويممهياي پذي هبين ببريم و دوبار

بود، اما هر چه كاشتن بذر عشق قلب من در نوجواني، آمادة 

انتظار كشيدم كسي نگفت كه بايد عاشق برترين شد تـا قلـب   

و آباد شود، به من نگفتند كه مواظب باش قلبت را به هر كس 

كه صاحب اصـلي آن، كسـي اسـت كـه وقتـي       رينسپاناكسي 

  .آيد مي قلبت پاك شود

فتند كه جاي شما در قلب ماسـت نـه در جزيـرة    و به ما نگ

گفتند كه مواظب باشيم تا شـما را  نبه ما  .و مثلث برمودا خضرا

االله بهجــت  توقتــي از آيــ .از مهمــاني قلبمــان بيــرون نكنــيم
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آقـا در قلـب   « : پرسيدند كه شما كجايي؟ ايشان جواب داد كه

  8.»شماست مواظب باشيد بيرونش نكنيد

سپردم و هر دم يادت را  مي جواني به توا در نوكاش، قلبم ر

  .ساختم مي يراز قلبم به زبان جا

  

  آن دل كه به ياد تو نباشد دل نيست

  قلبي كه به عشقت نتپد جز گل نيست
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  :هيچ كس به من نگفت

مهربـانتر از   رهزار با ؛كه شما مهربان ترين فرد عالم هستيد

نـه ايـن    مگـر . شما بـه دور اسـت  روش و قتل و كشتار از مادر 

رسول مهر و  و روش جد بزرگوارتان است كه قرار شده بر سيره

ا اينكه قـدرت داشـت، از   كه در فتح مكه، ب 9عمل كنيدرحمت 

  .همه گذشت از همان كساني كه او و يارانش را آزرده بودند

الهـي   گسـترده  مگر نه اين است كه شـما خـود را رحمـت   

آن رافـت و  همگـي مـا    ،و در دعـاي ندبـه   10معرفي كرده ايـد 

  11.كنيم مي مهرباني و دعاي خير را از شما طلب

و مونسـي   مدكه شما پـدري مهربـان، هم ـ  دانستم  من نمي

كـه  و چقـدر ديـر فهميـدم     12خيرخواه هستيدرفيقي و دلسوز 

گمشـدگان و  راهنمـاي  دردمنـدان،  طبيـب   ،بي كسان يارشما 

  .انيس غريباني
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و  ؛خـدايي نستم كه شما نمايانگر صـفات  و من چقدر دير دا

نـور افشـاني   مهرباني تنها يكي از صفات اوسـت، كـه در شـما    

  .كند مي

ما غمناك و با شـادي مـا،    من تازه شنيده ام كه شما با غم

خودمـان، مهربـان تــر و    و نسـبت بـه مــا از   13شــوي شـاد مـي  

دانـي و بـه سـعادت و     دلسوزتري و صلاح مرا بهتر از خودم مي

 ـ  كـاش . كمالم مشتاق تـر از خـودم هسـتي    اني را از ايـن مهرب

و مونسِ ايـن  م انيس بديگر قل ،تا حال كردم نوجواني درك مي

  .شد غربت و تنهايي مي
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  :هيچ كس به من نگفت

شـما چـون    .كه رابطة شما با ما، رابطه پدر و فرزندي اسـت 

پدري مهربان و دلسوز در فكر آسايش و راحتـي مـا و پناهگـاه    

پدرانـه شـما    حبتاگر م 14ر هستيد،همة مردم در لحظات خط

امـا از ايـن    .آمد نمي نبود هيچكس به عنوان پناه به سراغ شما

صميميت براي ما در آن دوراني كه دنبال پناه بـوديم، چيـزي   

  .نگفتند

خـوبي بـراي ايـن پـدر      فرزند ،اكنون دريافته ام كه تا حال

  .دنبال راه چاره و جبران گذشته امو اينك ام  بزرگوار نبوده

دم كــه پــدر معنــويم از دســت گناهــان چقــدر ديــر فهميــ

 كـاش اي  كرده، مي شده و براي او استغفار مي غمناك فرزندش،

توانستم غمي از غمهايش بكاهم و لبخند رضايت را برلبـان   مي

حظـة بـه   دانسـتم كـه از همـان ل    مي كاشاي  .ركش بنشانممبا

شوم و بـا شـما   تا با تو آشنا تكليف رسيدنم، منتظر من هستي 
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بــه آســمانها ببــري تامرابــه  و بگيــري تادســتم راآشــتي كــنم 

و از اين آشنايي، به سـعادت  خدابرساني وازشيطان نجاتم دهي 

  .تر شوم خود نزديك
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  :هيچ كس به من نگفت

كه شما هميشه و در همه حالات به ياد ما هستي و اگر مـا  

ن دمار از روزگار مـا  ودشمن درون و بر ،را رها كني يا فراموش

شوم وقتـي يـاد آن صـحبت زيبـاي      شاد مي چقدر .آورد مي در

  15.»هرگز شما را از ياد نبرده ايم« : فرموديافتم كه  شما مي

باب كريم نوكرانش را فراموش كنـد و بـه   رشود كه ا مگر مي

  .آنها توجه نداشته باشد

ه بـه  شود ك ـ مي اما شرم و خجالت آنگاه همنشين دائمي ما

تمـام خوشـيها را بـي    و  ايـم بـوده  نياد بياوريم هرگز به يادت 

  .حضور شما تجربه كرده ايم

ف زد، درد دل شود بـا شـما حـر    مي كسي به من نگفت كه

  .ار گفتها را قصه و كرد و غصه
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 نجـوا از اي  توانند راه باريكه مي كه نوجوانان هم دانستم نمي

» يا بن الحسن«، نواي خوش با مولايشان، باز كنند و گاه گاهي

  .بر لب جاري سازند

يـادم  بـه  فهميـدم كـه    ي مياي كاش از همان دوران نوجوان

  .فراموشت نكنمهستي تا هرگز 

خـواهم هميشـه بـه     اما حالا هم كه به خود آمـده ام و مـي  

 ؛...اند كـه  يادت باشم آنقدر خيالهاي بي خود در دلم خانه كرده

 ؛چون يار و ياوري مثل شما دارم ،شوم ميد نميا هرگز نا ،اما نه

سيم ياري شما غبار خيـالات و فراموشـي را از قـبلم    اميدوارم ن

  . پاك كند تا حضور شما صفاي زندگيم شود
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  :هيچ كس به من نگفت

بـارد كـه دانـه     كه ياد شما در قلبم باران نور و بركتـي مـي  

 ،بـرد و ايـن   پرورد و بـالا مـي   وجودم را تا خورشيد وجودت مي

لم از يعني بهره مندي از تربيـت خصوصـي بهتـرين مربـي عـا     

  .جانب پروردگار

تازه دانستم كه حتي وقتي تو را فراموش كرده ام بـه يـادم   

اما چقدر دير فهميدم اگر ياد تو باشم تو مرا بـا نگـاه    16،هستي

  .كند ها كه نمي كني و اين نگاه ويژه چه اي ياد مي ويژه

اگر به ياد شما باشـم  اما خوب شد دانستم كه  ،هر چند دير

توجـه قـرار    مـورد  ،لصـانه و عنايـت ويـژه   مرا با دعـاي خا  ماش

خواهـد   شوم كـه خـدا مـي    آن گونه ميو اينگونه من،  دهي مي

  .يعني آماده ياري
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هنگـام   ،شـب شـود   مي كه فهميدم مي اگر از نوجواني زودتر

 ، تـا حـالا  دو صبح با ياد شما بيدار ش ديببا ياد شما خوا ،خواب

   .تمرين كرده بودمرا بود كه اين مشق سالها 

شود درس خواندن را با يـاد تـو شـروع     كه مينمي دانستم 

  .كرد و نوشتن را پس از نام خدا به ياد تو مزين نمود

كاش هيچ گاه ياد فلان بازيگر و فلان خواننده مـرا از  ! خدايا

  .كرد ياد نجات بخش عالم، غافل و بي خبر نمي

  سحر از بسترم بوي گل آيد  چو شب گيرم خيالت را در آغوش
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  :كس به من نگفتهيچ 

و  17خاطر نداشتن يار استه كه طولاني شدن غيبت شما، ب

اصـلا   .توانم يار شما باشم من چقدر دير دانستم كه من هم مي

گنجيد كه يـاران تـو از همـين كـرة خـاكي و       من نميدر فكر 

  .خاك پاك ايرانندتعدادي از آنها از همين 

هسـتند،   اگر به من گفته بودند كه ياران شما، منتظر شـما 

هرگز  18،گناه در زندگيشان راه ندارد و اخلاقشان ستودني است

امـا ديـر    ،خوش اخـلاق بـودم  كردم و با مادرم بسيار  نمي گناه

 ،و ندانسته سمت گناه رفتم و در جواني و غـرور بلـوغ   فهميدم

  .شدم ييدچار بداخلاقي ها

كني  م مياگر شروع كنم قبولدير نشده دانم حالا هم  مي اما

  .م استلارباب عا ،زني كه خادم تو مي هر خادمي بر پيشانيمو م

نفر هسـتند   313 بيشتر از من حتي تعداد ياران شما را كه

 اما وقتـي شـنيدم كـه بـه ايـن تعـداد محـدود        ،دانستم نمي را
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 بعـدي هـم در راه يـاري شـما، قيـام     هـاي   شوند و دسـته  نمي

  .كنند خوشحال شدم و اميدوار مي

  

  آن قدر مرد نبوديم كه يارش باشيم  دو اندي مرد استها منتظر سيص سال
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  :هيچ كس به من نگفت

 ي كـه مـرا بـه يـاري شـما نزديـك      يها كه يكي ديگر از راه

  . با شماستعهد بستن  ،كند مي

عهدهايي كه شايد در ظاهر كوچك باشـند امـا در گذشـت    

  .زمان، اثرات پر باري را به نمايش خواهند گذاشت

به دوستانم زودتر سـلام كـنم و دروغ را    مثلاً عهد ببندم كه

خاطر شما بيرون كنم و بر همـين دو  ه از صفحه زندگيم فقط ب

عهد، مداومت كنم تا بعد از محكم شـدن ايـن عهـد و پيمـان،     

  ...سومين پيمانم با شما بيايم سراغ

شوم در  حتي دعاي عهد را اگر صبحها موفق به خواندن نمي

  .زمزمه كنم اولين وقت نشاطم در هر جا شد

ي دعاي عهد چه مضامين زيبـاي  ديرفهميدم كه كههر چند 

 است كـه طلـب ديـدار دلـدار را    اي  عاشقانه دارد و چه مناجات

 ن امـام غريـب را در سـر   آكند و عاجزانه درخواسـت يـاري    مي
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از دنيا مرا  ،پروراند كه حتي اگر مرگ آمد و قبل از ظهورت مي

   19.تو را ياري كنم و برگردم و زنده شومبرد، باز هم 

تـواني صـبح را بـا عهـد بـا امـام        مي كسي به من نگفت كه

زمانت شروع كني تا اين عهد، مدد كند تو را در دروي از گنـاه  

   .دلهاو يك قدم نزديك شدن به عزيز 

  

  ايـم  از غصه نيامـدنت دل شكسـته      ايـم   قرار نگاهت نشسته بي عمريست

  ايم گسسته هر كسي به غير تو پيمان با    ما پاي عهد عاشقي سرخ انتظار
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  :گفتند به من مي

امــا بــاورم  ،بينــي و نــاظر هســتي كــه شــما اعمــالم را مــي

  20.شد نمي

تازه فهميـدم كـه در روز قيامـت در و ديـوار بـه كارهـايم       

دهنـد و فرشـتگان از مشـاهدة كارهـايم، تعريـف       شهادت مي

لاتر اسـت،  كنند و تو كه مقامت از هر فرشته و انسـاني بـا   مي

حالا به يقـين دانسـتم كـه     !؟چگونه با خبر نباشي از كارهايم

ار و پرده پوش اما چقدر بزرگوارانه مثل خدا كه ستّ ،ديدي مي

است، همه را مخفي كردي كـه هـيچكس ندانسـت كـه مـن      

  .ام ها كه نكرده چه
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خواستي با ايـن   نمي دانم منظورت چه بوده است، شايد مي

دت بكشاني و عرق شرم مرا با دسـتمال  كارها، مرا به سوي خو

  .توفيق توبه، پاك كني

خواهم براي شما باشم، به سوي شما  خواهم بيايم، مي حالا مي

  .حركت كنم و محور كارهايم، رضايت شما باشد، كمكم كن
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  :هيچ كس به من نگفت

و بدون محور، عالَم گردشي ندارد و  شمايي كه محور هستي

فيض خـدا   21.پابرجا نيستاي  حظهبدون شما، لو اهلش زمين 

 ـ هارسـد، انسـان   مـي  از طريق شـما بـه همـه    حتـي   اتو حيوان

به شماست تا فيض خـدا را بـه    پايداريشان ،درختانهاي  شاخه

  .آنها برسانيد

 ـ نمي من اصلاً بـارد و   مـي  خـاطر شـما بـاران   ه دانستم كه ب

 خيلي بـرايم جالـب بـود وقتـي    . آيد نمي آسمان بر زمين فرود

  22.خورند مي واسطه شما روزيه همه بشنيدم 

يعني من هر نفَسَم را مديون شما بوده ام و اينچنين مـرا از  

كه هيچ از شـما نـدانم و نوجـوانيم بـي     اند  شما دور نگه داشته

فصل مهم عمرم كه پايه ريزي محبـت شـما    .شما سپري شود

گرفت اين چنين به تاراج و غـارت رفـت و    مي بايد در آن شكل

 ماندم و دستاني خالي كه به طرف شما دراز اسـت و اينك من 
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چونان  فيض خدا كهاي  .گرداني نمي دانم كه آنها را خالي بر مي

اي نبرده ام از اين نور  هو من بهر كني خورشيدي نور افشاني مي

براي شيدايي و زندگي با حلاوت در مسير رضايت تو، مدد فرما 

  .و نور الهي را بر دلم بنشان
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  :ه من نگفت هيچ كس ب

كه بايد منتظر شما بود و انتظار شما چه اجـر فراوانـي دارد   

6مثل شمشير زدن در سـپاه رسـول خـدا   
و نگفتنـد كـه    23

انتظار با نشستن و دسـت روي دسـت گذاشـتن و آه كشـيدن     

آنكـه در  . اييشود كه انتظـار حركـت اسـت و پوي ـ    نمي حاصل

و تكـاپو  در تـلاش   .شناسـد  انتظار عزيزي است، سر از پـا نمـي  

ــراف    ــا اط ــت ت ــانش اس ــان و   و اطرافي ــدن مهم ــراي آم را ب

  .خوشايندش آماده سازد

و نگفتند بدون انتظار، اعمال ما مورد پـذيرش درگـاه الهـي    

انتظـار عمـل   و بهترين اعمال، انتظـار اسـت و    24گيرد نمي قرار

انتظار شـما، شـوق   دانستم كه  كاش زودتر ميو. است نه حالت

كنـد و بـه مـن هويـت و      مـي  من ايجـاد ياري و همراهي را در 

اي  . دهـد  مي بخشد و مرا از پوچي و بي هدفي نجات مي حيات

كردم تا حالت انتظار،  مي كاش در آن دوران، انتظارت را تجربه
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و  ديدم مي و دوام آنرا در اين دوران شد مي در تار و پودم تنيده

  .چيدم ميوه آن را مي

  

  دـنيايه بيايد يا ـنشينم ش منتظر من مي

  بلكه رخسارش ببينم شه بيايد يا نيايد

  ا نبينميرنج خار از چيدن گل گر ببينم 

  كنم صبر و تحمل شه بيايد يا نيايد مي

  

  

  

 

 

34 

  :هيچ كس به من نگفت

كنـد و عشـق،    كه شناخت شما، عشق راسـتين ايجـاد مـي   

آورد و اطاعت، همـان صـراط مسـتقيمي اسـت كـه       اطاعت مي

شــهدا و صــالحين و صــديقين دســت مــرا در دســت انبيــاء و 

گذارد و اينان همان اهل بيتي هستند كه به من بال پريدن  مي

امـا كـدام شـناخت؟    . دهند تا كرانه بي نهايـت پـرواز كـنم    مي

غير از دانستن اسم پدر و مادر و سال تولد اسـت  شناخت شما، 

در .اما راهي به جـايي نبـرديم   ،كه آنها را در نوجواني آموختيم

ولي اثري در زندگيمان  ،تحانش را بيست گرفتيممدرسه هم ام

  .نداشت

شناخت شما، شناخت علم و ولايت و احاطه شما بر جهان 

و بركت  25شود مادفع مي ازبلا وسيله شما ه هستي است، كه ب

خاطر شماست كه ادامـه دارد، كـه خورشـيد بـا     ه و نزولش، ب

 بخشد و نورش همه جا را روشن اينكه پشت ابر است گرما مي
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دانستم كه شناخت امام غايب به اين است كه  كرده و بايد مي

و زمينيان همه وامدار او هستند  26بداني امان اهل زمين است

دهند و زمين را  و اهل آسمان صدقه سر او به حيات ادامه مي

  .كنند مشاهده مي

كسي مرا در نوجواني به كـلاس آمـادگي شـناخت تـو      چرا

ا ياد دادند جـز ايـن نكتـه كـه     همه چيز را به م ؟رهنمون نشد

  .خاطر توست و تو، امام همه چيزيه همه چيز ب
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  :هيچ كس به من نگفت

اگر  …شما را خوشحال كرد شود به شما هديه داد و مي كه

ثواب يـك خـتم    »قل هو االله احد«گفتند كه سه بار  مي به من

من از همان نوجواني بعد از هر نمازم، يك ختم  27دارد،را قرآن 

كردم تا هر روز عزيزتـر از ديـروز باشـم و     مي به شما اهدا قرآن

  .يك قدم نزديكتر از روز قبل

لي احسان شمادرمقابل هديه من اين و ،بودناقابل  هديه من

بـه عـزت بنـدگي وخـدمت بـه شـما        قابليت را داشت كه مـرا 

  .برساند

احسان از طرف كريمترين انسان روي زمـين، زنـدگي مـرا     

 اگر از نوجواني اهـل احسـان و اهـداي هديـه     ،كرد مي زير و رو

  .بودم مي

اما حالا هم دير نشده، بپذير از من كه وجود ناقابلم، ركوع 

آورد و آن را در قالب دسته گلـي همـراه    يجاه اي ب و سجده
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زيـادي  هاي  كاش گل. چند صلوات به وجود نازنينت اهدا كند

نرگس را كردم تا در نتيجه احسان، بوي گل  نثار آن وجود مي

  .كردم استشمام مي

  

  سر چه باشد كه به پاي تو گذارم آن را 

  جان چه قابل كه تو از من بپذيري جان را
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  :هيچ كس به من نگفت 

ورزي و هميشه نماز زيبايت  مي كه شما چقدر به نماز عشق

 اول وقــت ،كــه عطــر حضــورش در جهــان بــي نظيــر اســترا 

  .خواني مي

همــان مــوقعي نمــاز  ،انياز همــان نوجــو ؛دانســتم مــي اگــر

 و مطمـئن خواندم كه شما مشغول نمازي؛ يعني اول وقـت   مي

كـه  سفر كرده، چرا كه در دقايقي  شدم كه نمازم به آسمان مي

ميزبان نمازت بودند خوانده شده است و ملائكه به احترام نمـاز  

اند  شدهمهمان آسمان كه  شما در آن لحظه، بقيه نمازها را هم

  .پذيرند مي

ام كه در فرانسه، جوان ايراني را به خاطر قولي كه به  دهشني

شما داد تا نمازش را اول وقت بخواند كمـك كـردي و او را بـه    

اي به تـأخير   و او ديگر نمازش را حتي دقيقه امتحانش رساندي
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حتي در بيابان از اتوبوس قدم روي خاك گذاشـت و   ؛نيانداخت

  28.ع مولايش باشدپيشاني بر مهر تا قولش عملي شود و مطي

كـه نمـاز اول وقـتم، لبهـاي شـما را بـه       دانم  حالا ديگر مي

اي  .آورد مـي  سازد و دمار از روزگار شيطان در مي زيباتر ،لبخند

زد زود رختخواب  وقتي پدرم مرا براي نماز صبح صدا مي كاش،

كردم تا با ياد شما، به ركوع و سجده روم  گرم و نرم را ترك مي

بهشتي قبل از طلوع آفتـاب دعـا گـوي شـما     و در آن لحظات 

   .باشم
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  :هيچ كس به من نگفت

نشيني و تسبيحات مـادرت   مي كه شما بعد از نماز، عاشقانه

كني و ايشان را بـه عنـوان الگـوي     مي را زمزمه 3زهراي اطهر

  .خويش، با افتخار انتخاب نموده اي

من بي حضـور قلـب و بـا     ثل شما،گفتم اما نه م مي من هم

 الحمـدالله چه معنايي يـا   االله اكبرم مت نور، بدون اينكه بفهسرع

گفـتم تـا گفتـه     چه بركاتي دارنـد، مـي   سبحان االلهتي و چه اثرا

، چقـدر  سـبحان االله حالا از شنيدن صدايم هنگام گفـتن   .باشم

  .شرمسار و خجلم

حركتي كنيـد   بعد از نماز به ما نگفتند كه شما بدون اينكه

 ،كـه در و ديـوار   گوئيـد  مي االله اكبر بار 34بسيار آرام و شمرده 

 الحمـدالله بـار   33شوند با شما در اين ذكر شريف و  مي هم صدا
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شان هسـتي از آنِ خداسـت و    كه شما واسطهها  كه تمام نعمت

كـه منـزه و    سبحان االلهبار  33باشد و  آنِ اوحمدش هم بايد از 

  .ثل شما باور نداردعيب بودن خدا را هيچ كس م بي

گويي و  مي كه چگونه ذكرفهميدم  مي نوجواني اي كاش در

  .گويي مي چه ذكري
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  :هيچ كس به من نگفت

 كينه 29كه از كينه و حسد در دوران ظهورت خبري نيست،

شود به ناكجا آباد وجود، همه با هـم   مي ميرد و حسد تبعيد مي

بـراي كينـه تـوزي    اي  متحد و صميمي خواهيم بود، اصلاً بهانه

و همـه را بـه   اي  ن عدل و عدالتي كه شما حاكم كردهآ .نيست

عقلها رشد . گذارد نمي ديگر جايي براي كينهاي  حقشان رسانده

شـود نـه    مي ميدان، ميدان رقابت در علم و معنويت 30.كند مي

  .و بي خدايي در شهوت و شكم بارگي

 ت زنـدگي لمحتي شنيده ام حيوانات هـم بـا هـم بـه مسـا     

كه ميش و  شود و الفت در فضا پخش ميآنقدر مهر  31.كنند مي

خندند كه ما چه نـادان   مي كنند و مي گرگ در كنار هم تعريف

شـود   مي 32ريشه كنها  بيماري. پريديم مي بوديم كه بر سر هم

آن خانـه را از غـم و انـدوه     زنـد تـا   مي رااي  هر خانه و شفا درِ

  .بيماري نجات دهد
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بينـد كـه    مـي  جـب شود با كمـال تع  مي تازه وقتي شفا وارد

ه در تك تك عدالت قبل از او وارد شده است كه نه در جهان ك

شـده   آن خانـه  هميشـگي خانه ها، عدالت مهمان نه، بلكه عضو

  33.است

  

  دنياي با حضور تو دنياي ديگريست

  ست روز طلوع سبز تو فرداي ديگري

  ها وزد از كوچه باغ بوي بهشت مي

  ست هاي ديگري خاك زمين بهاري گل
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  :كس به من نگفت هيچ

كــه دوران ظهــور شــما از چــه زيبــايي منحصــر بــه فــردي 

شود و از تكـه زمينـي كـه     مي همه جا گلستان ،برخوردار است

گلهـا هميشـه خنـدان و     34.بوي ويرانـي دهـد خبـري نيسـت    

 خوشحال از اينكه زير پاي مردمـان زمـان ظهـور قـرار    ها  چمن

  .گيرند مي

يـك   .ست وخرميي ااز شرق تا غرب عالَم، همه جا سرسبز

تواند بدون هيچ خطري از كشوري به كشور ديگـر   مي زن تنها،

  .استظلم و تجاوز از تنها چيزي كه خبر نيست،  35.برود

 .ا كـردن فقيـر و دادن صـدقه اسـت    غصة مردم ظهور، پيـد 

 ـ 36شـوند  مـي  بخشي كه همـه دارا  مي آنقدر خـاطر شـما،   ه و ب

كننـد و آن   مـي ن آسمان و زمين بركاتشـان را بـر مـردم دريـغ    

براي فقير و تهيدست در عالَم تقسيم با دست عدالت تو، جايي 

  .گذارد نمي
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 و كاخ نشـين و كـوخ نشـين نيسـت    حرفي از نظام طبقاتي 

هيچ كس چشمي بـه   37.كند مي به مردم عطا خداوند قناعت را

  .اموال ديگران ندارد

بيني كه شمش طلا به دوش گرفته و دنبـال   مي شخصي را

از ايـن   كـاش . كنـد  نمي اما كسي از او قبول ،است صدقه دادن

كـر فـراهم كـردن مقـدماتش     تا زودتر در ف زيباييها خبرداشتم

  !مگر نه اين است كه ما بايد آماده شويم تا تو بيايي .افتادم مي

  

  آيي ي ميــرينه كـق يـر بــامي

  آيي مي شفاي زخم سينه كي

  عزيزم مادرت چشم انتظار است

  آيي مي يسحر خيز مدينه ك
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  :هيچكس به من نگفت

آفـت  . بارد هر چه كه بخواهي آسمان مي در هنگام ظهورت،

گنجهاي زيـر زمـين   شودو زمين مهربان ميفراري و ها  از زمين

  38.سازند افتخار، خود رانمايان ميبا 

 ،ي، خبـر از كـوير و خشـكي   چرا به ما نگفتند كه وقتي بياي

هـر روز  و را فـرا گرفتـه   آبادي و آباداني همه جـا   .نيستديگر 

بهتر از ديروز است و بهترين چيـز، نگـاهي اسـت كـه در ايـن      

نمازي است كه بـه   اندازيم و مي جهان پر از خير و بركت به تو

 ،يمكن ـ نمـي  ديگر براي فـرج دعـا   آن وقت .كنيم شما اقتدا مي

دسـتانمان بـر   يار از سـفر آمده،  بلكه براي سلامتي و طول عمر

  .كنيم است و دعا مي سجاده نياز، بلند
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چـرخيم و   و عاشقانه در پي انجام اوامر شما به دور شما مـي 

هاي خودمان  م و از نامهربانييبين نگاه مهربان شما را هر روز مي

به يكديگر در زمان غيبـت، چيـزي جـز شرمسـاري نصـيبمان      

  .گذري و شما چه مهربانانه از همه ما ميشود  نمي
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  :هيچ كس به من نگفت

، يعراق ـدختـر بچـه   . مانـد  قي نمـي گر بيايي، ظلمي بـا كه ا

طيني بـي  دهـد و شـيرخوارگان فلس ـ   نمـي  پـدرش را از دسـت  

هـا   سربازان امريكايي با بي رحمي وارد خانـه .شوند خانمان نمي

 حاكم فقط تويي، تنها تو.شود ها حفظ مي شوندوحرمت زن نمي

تـو   و ديگران همه مطيـع امـر  كه جانشين خدا بر روي زميني 

را  ي چـون شـما  كماحكومتي الهي و ح يان،و جهان خواهند بود

  .خواهند ديد

سـر كسـي    ديگر هـيچ كـس   ،ما نگفتند كه دوران ظهوربه 

. شـوند  غ و دغلبـازي تشـييع جنـازه مـي    گذارد و درو نمي كلاه
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بـا  هـا   شوند و مردم در كوچه ،خوش ميحلالها با عيش  زندگي

  .كنند مي دهند و احوالپرسي مي لبخند به هم سلام

 كنم و لبخنـدم  مي من الآن هم به همين نيت به همه سلام

  .سازم نمي از انسانها دريغ را
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  :هيچكس به من نگفت

كه در دوران غيبت شما، وظايفي دارم از جنس عشـق، كـه   

با عمل كردن به آن وظايف، راهي به سوي شما بـرايم گشـوده   

  .خواهد شد

شما قلبش ميزبـان  مگر نه اين است كه مؤمن بايد در فراق 

غم باشد و اندوه در دلش خانه سازد هر چند ظـاهرش شـاد و   

  . كند جلوه ميپر تبسم 

مخفي بودن امام و نرسيدن دست كوتـاه مـا بـر آن مهربـان،     

گرفتن حق امام از ظالمـاني كـه از خلافـت و حكومـت جهـان،      

اند و همچنين سختي پيمودن راه راسـت   حضرت را محروم كرده

خاطر غيبت آن يگانه دهـر،  ه اه رسيدن به خدا بو سخت شدن ر

  .كند در دل ميهمان مي همه و همه عواملي است كه غم را
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از شربت شيرين محبـت بـه امـام    اي  اگر در نوجواني، جرعه

اينگونـه بـي خيـال     ،اكنون در فراق آن محبوب چشيده بودمرا

  .كردم نياي خويش، گذران عمر نمينشسته و در فكر دن
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  :من نگفتهيچكس به 

شما دورشوم،جدا شوم وراه راگـم  از در زمان غيبت نبايد كه

چـه   ،چه ظـاهر باشـد   ؛امام است ،دانستم كه امام من نمي.كنم

وتو امام مني وخدا وعده داده هركس در قيامت با امامش .غايب

  39.شود محشور مي

بـراي  بـا دعـا    ض ارادت و بنـدگيم كـه عـر   دانستم من نمي

اللهـم كـن   «دعاي  حال .شود ل ميصحت و سلامتي شما، كام

 ـ نمي را در تمام لحظات عمرم، از ياد …»لوليك رم كـه ايـن   ب

نه ضامن سلامتي شماست كه خداوند ضـمانت داده اسـت   ،دعا

امـا ايـن ضـمانت     ؛كه بماني تا جهان را پر از عدل و داد كنـي 

كند كه  نمي كم، الهي چيزي از وظيفه عاشق نسبت به معشوق

آيـت خـدا بهاءالـديني     ،ي به آيت بصـيرت خود شما در سفارش

يش، اللهـم كـن لوليـك را زمزمـه     فرموديد كه در قنوت نمازها
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من از همان اول تكليف نفهميدم كه نمازم را با ياد و  چرا. كند

  .براي شما، زينت بخشم و معطر سازم دعا

كسي به من نگفت كه تمامي امامان، براي شـما دسـت بـه    

دا سـلامتي و فـرج شـما را عاجزانـه     و از خ ـانـد   دعا بلند كرده

  40.اند خواسته

بـا ايـن حـال،     .شايد كمي دير شـده باشـد   ؛دانم نمي خدايا

دوسـتم   سـي كـه  توفيق نصيب كن زين پس، دستانم براي آنك

دارد و دوستش دارم، به سمت آسمان افراشـته شـود و دعـاي    

  .زمزمه گر باشم مسلامتيش را نه در قنوت كه در تمام لحظات
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  :س به من نگفتهيچ ك

شود براي سلامتي شما صدقه داد و صداقت را ثابـت   مي كه

اني نه براي ن ؛كرد كه ما صادقانه و بي ريا، شما را دوست داريم

كـه مـا را از شـما     ين نان و نامآ ،خواهيم نباشد و نامي كه مي

  .انداخته استيكديگر دور كرده و به جان 

و سلامتي  41دهم ياي كه م ز با صدقهنمي دانستم كه هر رو

شما زنده كرده ام و چه كنم، چه يادي را از  مي نيت باآنشما را

  .پيشكش نموده ام به محضر اربابمرا عرض ارادت ناچيزي

حتـي   ،به ما نگفتنـد كـه سـلامتي شـما از سـلامتي همـه      

هم مهمتر اسـت و نشـانة ايمـان اسـت كـه      نزديكترين كسانم 

و من  42نداريم مقدم سازيم فرزندان پيامبر را بر هر چه داريم و

 ،اصلاً كسي نگفت كه بايد اينگونـه باشـم   .اين نشانه را نداشتم

هم در آن دوران ظرافت و لطافت نوجواني كه آمـادگي هـر    آن

  .ستافراهم ايثاري 
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تمام وجودم كه به صدقه سر شما حيـات   مي خواهمحالااما

دم بركت شما باشد و تمام وجـو پراز عمر اي  دارد، صدقه لحظه

  .وقف شما گردد
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  :هيچ كس به من نگفت

در هنگام شنيدن آن نام زيبا كـه قيـام را   اي  كه چرا نشسته

چه بسـيار نامهايـت را شـنيدم ولـي غافـل از       .خاطره آور است

  .اينكه وظيفه دارم برخيزم و به احترامت، شما را ياد كنم

وقتي نام زيبايـت را شـنيد    7به من نگفتند كه امام صادق

به همراه بياوري، به روي پـا  ها  است بيايي و چه زيبائي كه قرار

  43.ايستاد و احترام را به نهايت رساند

االله صــافي وقتــي در   تدل آيــ حتــي شــنيده ام عــالم پــاك

همه قيام كردند عذر آورد كه من پيرم و پاهايم طاقت  يمجلس

تـا مجـري، نـام    اي  ايستادن ندارد مرا ببخشيد، اما بعد از لحظه

ناگاه آن عالم بزرگ، با زحمت بـه روي پـا    ؛شما را آورد مبارك

كه همـه مثـل مـن، نشسـته بودنـد و غافـل از        ايستاد در حالي

  .وظيفه شان
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وقتــي كــه همــه  ،بــه خــود نگفــت كــه بنشــين و آن عــالم،

اينجا جاي نشستن نيست، مـن بايـد بگـويم كـه      ،نه. اند نشسته

 وكسـي كـه   آيـم  يام، هر وقت و هر جا كه بخواهي با سر م آماده

خواهد  حاضر نيست فقط ازجايش بلند شودوبنشيند چه طور مي

كنـد ايـن اسـت كـه      هر چند آنچه مهم جلوه مي !؟منتظر باشد

  .نوراني شما، حفظ كنمهاي  احترام شما را در عمل به گفته
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  :هيچ كس به من نگفت

تـا   مقدم بدارمخودم،هاي  شما را بر خواستههاي  خواسته كه

  .بيشتر شما قرار گيرم محبتمورد

چه حيف شد كـه از همـان دوران نوجـواني دنبـال هـواي       

هـاي   نداشـتم و خواسـته  در سـر  نفس رفـتم و هـواي شـما را    

كـه همـان خواسـت    ـ   شـما  يهـا نفساني خويش را بر خواسته

كـه دوري از  ـ   رامقدم داشتم و حالا خسارتش ـ خداوند است  

  .پردازم ني ميو چه بهاي سنگي كنم مي مشاهدهـ  شماست

ـ 7امام صـادق  ،گراميت من تازه شنيده ام كه جد  ه ايـن  ب

داشـت كـه سـلمان،     مـي  خاطر سلمان فارسي را خيلي دوست

 ـ 7امـامش حضـرت علـي   هـاي   مسلمان گونـه، خواسـته   ر را ب

و همين امـر او را سـلمان    داشت خودش مقدم ميهاي  خواسته

  44.كرد كه از اهل بيت شد و سلمان محمدي لقب گرفت
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شـما هسـتم تـا خـود را     هـاي   ون در فكر خواستهو من اكن

عادت دهم كه هر كاري پيش آمد قبلش انديشه كنم آيا مـورد  

 رضايت شما هست يا خير؟ كه اگر آن كار به رضايت شـمابود، 

كاري كه بامعيار رضايت دانم  مي محكم و استوار انجام دهم كه

  .خداقدمي است به سمت شماسنجيده شود
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  :من نگفتهيچ كس به 

. كه احترام شما در رعايت ادب نسبت به منسوبين شماست

بـه شـما   دانستم كه سادات و علما منسوب  مي من از كجا بايد

  45.هستند و احترامشان، احترام شماست

كوتاهي نمودم و همچنين در اماكني كه بـه   مرا ببخش اگر

نام شماست نيز، ادب را رعايـت نكـرده بـه غفلـت و سـرگرمي      

اما آن احترامـي كـه شايسـته     ،به جمكران آمدم .مدمشغول ش

جد شما بود نشان ندادم و چشمانم را آلوده به گناه كرده و سم

  .دل نازنين شما را به درد آوردم

از مـا بگـذر و    !كـريم اي   هيچ حرفي ندارم جز اينكه بگويم،

  .ناديده بگيراي  آنچه ديده



 

 

 

61 

  :هيچ كس به من نگفت

بايد از نائبان عـام شـما، تبعيـت    كه در دوران غيبت كبري، 

كرده و آنها را در امـور دينـي خـويش، مقتـدا قـرار دهـم كـه        

آيـد بـه روايـت     مـي  در حـوادث جديـد كـه پـيش    «اي  فرموده

امـا   46»كنندگان احاديث ما رجوع كنيد كه حجت مـا هسـتند  

بلكه بايد  ،نداردصلاحيت مرجعيت كه هر فقيهي  چه فقها ئي؟

از مولايش اطاعت محض داشـته   ند،مخالف هواي نفس عمل ك

بعيت بايد ت او ،آري .ال و شهرت و مقام نباشدو در فكر جمع م

  .ستا نشود كه رضايت تو در آ

هيچكس به من نگفت و مـن از همـان اوايـل تكليـف، بـدون      

تقليد ازمرجعي، اعمالم را انجام دادم و حالا باز هم در فكر جبـران  

ينده، راهي نوراني جلو پـايم  هستم كه گذشته را ببخشي و براي آ

  .بگستراني كه چه بي نوراست راهي كه بي حضورت طي شود
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  :هيچ كس به من نگفت

كه تـو آنقـدر مقـام و منزلـت داري كـه در هنگـام ظهـور،        

 ، پيامبر بزرگ خدا، با افتخار در نمـاز بـه شـما اقتـدا    7عيسي

كند كـه امـام    نمي شما را قبول و تعارف پر از محبت 47كند مي

  .مه، حتي پيامبران در آن روز شماييه

كه در ركـاب شـما و يـار     7و چقدر خوشحال است عيسي

  .شماست

به ما نگفتند كه خضر نبي، دائماً در حضور شماست و شـما  

كند و دوستدار شماست به قلـب و دسـت و    مي را به ياري مدد

  .زبان

دانسـت از خداونـد    مي و چون خدمت به شما را بهترين كار

عمر طولاني كرد تـا بمانـد و خـدمتش را بـه شـما      درخواست 

  .كامل كند
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 مت شما ـ هر چند كوتـاه  دعا كن تا بتوانم قدمي در راه خد

   .ـ بر دارم

    به تماشاي جمال تو خوشند ديگران گر

  ما شب و روز به يك وعده ديدار خوشيم
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  :هيچكس به من نگفت

ا ام ـ ،گـذاري  ها وقت براي فيلم و فوتبال مـي  كه چرا ساعت

اگر . گذاري دقيقه براي شناخت امام بهتر از جانت نمي 5روزي 

دقيقـه مطالعـه پيرامـون امـام      5فهميدم كه با روزي  زودتر مي

دقيقـه   1825و سـالي   150دقيقه و ماهي  35اي  زمانم، هفته

مطالعه كنم و مطلب يـاد بگيـرم    تتوانم درباره وجود نازنين مي

اين مطالعـه  شما پس به ياري  كردم، از اين حتماً اين كار را مي

و . را شروع خواهم كرد تا سال ديگر همـين حسـرت را نخـورم   

ن يام نشـناختن شـما، بـدتر    شما را بيشتر بشناسم كـه شـنيده  

مرگ را به دنبال دارد و مرگ جاهليت، همان وقـت نگذاشـتن   

براي شماست كه عمرت صرف شود به غير از راه امـام، در هـر   

زمانت، و اين همان چيزي است كه دشمن راهي به غير از امام 

  .خواهد مي
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تا آنقـدر  است  ادائماً دنبال سرگرم كردن م ،به خاطر همين

اطرافمان . سرگرم شويم كه متوجه غفلتمان از ولي خدا نشويم

  بـازي همه جا  و است، در تلويزيون، موبايلشده سرگرمي پر از 

دوري كنيم و سي دي بازي كه مبادا از بازي ترين چيز  ارزانو 

اي به ياد  در خلوت كه ديگر فكرمان مشغول بازي نيست لحظه

  .بيفتيمشما 

  

  شد ا ميـن تنهـق مـاش توفيق رفيـك

  شد وا ميـيت و تقدعمر من صرف عبو

  رفت ذت عصيان ميـام ل كاش از ذائقه

  شد دا ميـار هويـام ي ه زندگيـدر هم
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  ها نوشت پي

                                                 

  .154ص، 5، جالانواربحار.  1
بنفسي انت من مغيب لم يخل منا بنفسي انـت  : ـ دعاي ندبه  مفاتيح الجنان.  2

  .من نازح ما نزح عنا
  .36، ص7777ارتباط معنوي با حضرت مهدي، حسين گنجي.  3
بـراي فـرج خيلـي دعـا     : »فـرج و اكثروا الدعا بتعجيل ال«. 2/239، جكمال الدين. 4

  .كنيد
هاي سال در قنـوت   كند كه سال يكي از شاگردان آيت االله بهاء الديني نقل مي. 5

شنيديم امـا   سرور گراميمان آقاي بهاء الديني، آيات قرآن و دعاهاي مرسوم را مي
را  »…اللهم كـن لوليـك  «به ناگاه روش ايشان تغيير كرد و در قنوت فقط دعاي 

بـه مـن    7امـام عصـر  : وقتي علت را از ايشـان پرسـيدم فرمـود   . ردك زمزمه مي
ميـر  پورسـيد آقـايي،   ( براي من دعا كن... اند كه در قنوت نمازت  سفارش كرده

  .)53، صمهر
علـي بـن مهزيـار     :61ص. 7به نقل از ارتباط معنوي با حضـرت مهـدي  .  6

در . سـد بر 7سال به حج رفت تا به ديدار و ملاقات امـام زمـان   20اهوازي، 
ها بـه سـمت جـان جانـان      سفر آخر، قاصدي دنبال او آمد و او را از راه بيابان

  . ...راهنمايي كرد  7امام زمان
در خيمـه نشسـته بـود حضـرت      7وقتي علي بن مهزيار در مقابل امام زمـان 

  .من شب و روز منتظرت بودم: فرمودند
  .قاصد شما دير آمد: علي با تعجب گفت
شتاق شما بودم ولي در وجود شـما گناهـاني بـود كـه     من م: حضرت فرمودند

  .)297، صدلائل الامامه( ...مانع از ديدار مي شد 
در وفاي پيماني كه از ايشان گرفته ... اگر شيعيان ما : فرمودند 7امام زمان.  7
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نگـين  . (افتاد شده، يكدل و مصمم باشند، البته نعمت ديدار، از آنان تاخير نمي

  )125، صآفرينش
. يكي از دوستان از حضرت آيت االله بهجت دربـاره جزيـره خضـرا پرسـيد     .8

اسـت كـه امـام    قلبـي  جزيـرة خضـرا آن   : حضرت آيت االله بهجـت فرمودنـد  
  )69، ص7777ارتباط معنوي با حضرت مهدي( .در آن تاب بياورد 7زمان
  . 122، ص2، جكمال الدين.  9

، مفـاتيح الجنـان  ( .»واسـعة و الرحمة ال... السلام عليك ايها العلم المنصوب «. 10
  )ل ياسينآزيارت 

  )، دعاي ندبهمفاتيح الجنان. (»…وهب لنا رافته و رحمته و دعائه و خيره…«.  11

  .225، ص1، ح1، جاصول كافي.  12
  .2869، 2، جمنتهي الامال؛ 140، ص26، جبحارالانوار.  13
  .225، ص1، ح1، جاصول كافي.  14

، بـه  589، ص2، جاحتجـاج . (ناسين لـذكركم انا غير مهملين لمراعاتكم و لا.  15
  )84نقل از نگين آفرينش، ص

  .همان.  16
به نـام سـهل بـن حسـن خراسـاني بـه آن        7يكي از شيعيان امام صادق. 17

كـه حـق مسـلّم خـود      چه چيز شما را بازداشته است از اين: گويد حضرت مي
را به دست بگيريد در حـالي كـه صـدهزار شـيعه پـا در ركـاب و       ) حكومت(

  شمشير زن در اختيار شماست؟
اي «: دهند تا تنور را روشن كنند سپس بـه مـرد خراسـاني فرمودنـد     امام دستور مي

سهل كه گمان كرده است امام از دسـت او  » خراساني بلند شو و داخل تنور بنشين
در اين لحظه هـارون  ... كند خشمگين شده، شروع به عذرخواهي و آوردن بهانه مي

بـه او   7امام صادق. كند شود و سلام مي استين حضرت وارد ميمكيّ از شيعيان ر
  .»در تنور بنشين«: دهد و بدون مقدمه به او مي فرمايد پاسخ مي

در همـان    7امام صـادق . شود هارون مكي بدون هيچ پرسشي، داخل تنور مي
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اما نگراني  ،دهد كند و از خراسان خبرهايي مي حال با مرد خراساني گفتگو مي
اي خراساني «: فرمايد امام به او مي. ود مرد خراساني را فراگرفته استتمام وج

  .»بلند شو و داخل تنور را نگاه كن
بيند كه هارون چهارزانو ميان آتش نشسته اسـت و   او برخاسته و با تعجب مي

  .آتش هيچ آسيبي به او وارد نكرده
  :از مرد خراساني پرسيد 7آنگاه امام صادق

  »!شناسي؟ مثل هارون مي در خراسان چند نفر«
  .به خدا قسم يك نفر هم اينگونه سراغ ندارم: گويد خراساني مي
ما در زماني كه پنج نفـر يـاور و پشـتيبان پيـدا     ! آگاه باش«: فرمايد حضرت مي

 ).كـرديم  كنايـه از اينكـه اگـر يـار داشـتيم قيـام مـي       ( ؛»كنـيم  نكنيم قيـام نمـي  
  )681، ص8، جالبحار سفينة(

باشـد   7كسي كه دوست دارد از ياران قـائم ... «: فرمودند 7دقامام صا.  18
پس منتظر باشد و در حال انتظار پرهيزگـاري پيشـه كنـد و بـه اخـلاق نيكـو       

  )116، صنگين آفرينش( .»آراسته گردد
  .، دعاي عهدمفاتيح الجنان.  19
20  .Gقل اعملوا فسيري االله عملكم و رسوله و المومنونF )105 ( ): توبه(.  
  .)201، ص1، جكافي(… الارض فتلولا الحجه لسا.  21

، مفـاتيح الجنـان  ( …و بكم يمسك السماء علـي الارض  ثبكم ينزل الغي.  22
  .)زيارت جامعه كبيره

  .130، صنگين آفرينش.  23
  .113، صهمان.  24
  .171، ص2، جكمال الدين.  25
  .239همان، ص.  26
  .318، ص22، جبحارالانوار.  27
اني تـا صـداي اذان را شـنيد از راننـده اتوبـوس      جـو . 344، صمير مهـر .  28
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خواست تا همان وسط بيابان براي نماز اول وقت نگه دارد، راننـده اول قبـول   
اي جوان پاهاي او را از پدال گاز به ترمـز انتقـال   ه اما اصرار و خواهش ،نكرد
آقا چه اصراري بود كـه حتمـاً اول وقـت    : بعد از خواندن نماز به او گفتم. داد
جوان تكاني خورد . رفتيم جلوتر، هم رستوران بود و هم نمازخانه مي. وانيبخ

  .ام كه نماز را هميشه اول وقت بخوانم من قول داده ؛شد نمي: و گفت
  ؟اي كه اين قدر مهم است به چه كسي قول داده :با تعجب گفتم

دم، اما منزلـي كـه گرفتـه    نخوا پايتخت فرانسه درس مي ،من در پاريس: گفت
آمـدم   ها با يك ماشين عمومي مـي  م يك ساعت دورتر از پاريس بود، صبحبود

  .ملي هم اهل نماز نبوديگشتم خ و عصرها برمي
روز آخر كه امتحان نهايي براي گرفتن مـدرك بـود    ،چهار سال درس خواندم

اما در راه ماشين خراب شـد و راننـده هـر     ،فرا رسيد و من عازم پاريس شدم
اگر به ايـن   ؛اضطراب سراسر وجودم را گرفته بود. نشدكار كرد ماشين روشن 

دفعـه يـاد امـام     يـك  ،خوانـدم  رسيدم يك سال ديگر بايد درس مي امتحان نمي
ه داد مـن  بآقا جان اگر اينجا : در آن ديار غربت به ايشان گفتم ؛افتادم 7زمان

  .دهم هميشه نمازم را اول وقت بخوانم برسي و به امتحانم برسم، قول مي
راننـده  د از چند لحظه آقايي سمت راننده رفت و با زبان فرانسوي محلي از بع

تا دستي بـه موتـور ماشـين زد ماشـين     ... درست كند او خواست تا ماشين را 
بعـد  . روشن شد و من و مسافران ديگر سريع سوار شديم كه به كارمان برسيم

آقـا قولـت   : رمـود همان آقا به داخل ماشين نگاه كرد و به زبان فارسي به من ف
 ،من مات و مبهوت از ماشين پيـاده شـدم  . يادت نرود و به پشت ماشين رفت

  .ولي هيچكس را نديدم
  .418، ص2شيخ صدوق، ج خصال.  29
  .182، صنگين آفرينش، به نقل از 336، ص52، جبحار الانوار.  30
  .418، ص2، جخصال.  31

  .201، صنگين آفرينشبه نقل از ، 372، ص52، جبحارالانوار.  32
  .196، صنگين آفرينشبه نقل از  ،362، صهمان.  33
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  .603، ص1، جكمال الدين.  34
  .418، ص2، جخصال.  35
  .223، صنگين آفرينش.  36

  .203به نقل از نگين آفرينش، ص 84، ص51، جبحارالانوار.  37
  .603، ص1، جكمال الدين.  38
39  .Gيوم ندعوا كل اناس بامامهمF )71 ( ): اسراء(.  
كمـال الـدين و   ( 7سخنان معصومين عليهم السلام در مورد امـام زمـان  .  40

  .)تمام النعمه

  .294ص ،مكيال المكارممحمد تقي موسوي اصفهاني، .  41
  .124 ( ): سوره توبه.  42
  .245، صمكيال المكارم.  43
  .450همان، ص.  44
  .452همان، ص.  45
  .236، ص2، جكمال الدين.  46

  .168، صنگين آفرينشبه نقل از  ؛71، ص51، جبحارالانوار.  47
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 ـ)) سؤالات مسابقه (( ـ 

، غيبت امـام چگونـه   4در شناخت برادران به امام زمان 7در تشبيه يوسف. 1
  شود؟ مي تعريف

  .او را نمي بينيم و نمي شناسيم) الف
  .شناسيم مي بينيم و مي او را ،او در بين ماست) ب
  .شناسيم مين بينيم و مي ،او در بين ماست) ج

  : 4رمز ديدار امام زمان. 2
  .تكي و دوري از گناه اساپ) الف
  .توسل است) ب
  .گفتن ذكر است) ج

  .داند مي را در قلب ما 4كدام عالم، جاي امام زمان. 3
  آيت االله بهاء الديني) الف
  آيت االله بهجت) ب
  علامه بحرالعلوم) ج

 را درخواسـت  4در كدام دعا، رأفت و مهرباني و دعـاي خيـر امـام زمـان    . 4
  .كنيم مي
  دعاي عهد) الف
  زيارت آل يس) ب
  ندبهدعاي ) ج

  اجر منتظر. 5
  .است 6رسول خدامثل شمشير زدن در سپاه ) الف
  خيلي زياد است) ب
  معلوم نيست شارزش) ج
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  ظهورعصر غصه مردم . 6
  .نداشتن خوراك كافي است) الف
  .پيدا كردن فقير و دادن صدقه است) ب
  .نداشتن مسكن مناسب است) ج

  خواند؟ مي را» للهم كن لوليكا«در قنوت نمازش  4كدام عالم به سفارش امام زمان. 7
  يت االله بهاء الدينيآ) الف
  آيت االله بهجت) ب
  يت االله صافيآ) ج

  ، سلمان فارسي را خيلي دوست داشت؟7چرا امام صادق. 8
  خاطر ايمان سلمانه ب) الف
  به خاطر قرائت قرآن سلمان) ب
  خودهاي  بر خواسته 7اميرالمؤمنينهاي  خاطر مقدم كردن خواستهه ب) ج

  خواند؟ مي نماز 4كدام پيامبر پشت سر امام زمان. 9
  7حضرت موسي) الف
  7حضرت عيسي) ب
  7حضرت داود) ج

  است؟ 4كدام پيامبر در محضر و خدمت امام زمان. 10
  7حضرت خضر) الف
  7حضرت عيسي) ب
  7حضرت موسي) ج

  ـ))  پاسخنامه(( ـ 

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
                      الف
                      ب
                      ج

  


